
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٩٧-٨١، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(لمی نامۀ عدوفصل

تأمّلی در ابیات و عباراتی از گلستان سعدی

*یاسر دالوند

چکیده

های دیگری از ابیات و عباراتی ها و قرائتدر این پژوهش تلاش شده است تا ضبط

در. بـه دسـت داده شـود) اپ یوسـفیبرپایۀ چاپ فروغی و چـ(سعدی گلستاناز 

خـان الدین علیها، شروح کهن سعدی، نظیر شرح سراج طرح برخی از این ضبط

دهخـدا مطمـح نامۀلغتهای الدین رامپوری، و همچنین ضبطآرزو و شرح غیاث

تـوان بـر می» برتـر اسـتضـبط دشـوارترْ«با در نظر داشتن اصل . نظر بوده است

در مقالۀ حاضر همچنـین بـه . پیشنهادی صحه گذاشتهایدرستی برخی از ضبط

پـنجدر تمـامی ایـن مـوارد .تلفظ و شرح درست چند عبارت نیز اشاره شده است

تـرجیح ) ۲برانگیز در نسخ و شروح؛ های تأملضبط) ۱: اندبندی شدهدسته تقسیم

بازنگری در تلفـظ برخـی از ) ۳ضبط فروغی بر ضبط یوسفی با پیشنهادی جدید؛ 

.های قیاسیتصحیح) ۵بازنگری در شرح برخی از عبارات و ) ۴مات؛ کل

نقد و بررسی، تصحیح، گلستان سعدی، شروح کهن، خیابان گلستان، بهار باران:هاکلیدواژه

۱۹/۱۲/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۷/۶/۱۴۰۱:  افتتاریخ دری

70dalvand@gmail.com/، قزوین)ره(امام خمینیالمللی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیناستادیار*
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مقدمه

بـه سعدی چاپگلستاناز 
ً
ها و تصحیحات متعددی در دست اسـت؛ برخـی آن را مسـتقلا

این کتاب ازآنجاکه در . اندی کلیات سعدی منتشر کردهای آن را در مطاوچاپ رسانده و عده

. های مختلف مطمح نظر بوده از دسـتبرد کاتبـان و خواننـدگان در امـان نمانـده اسـتدوره

ای که توانستم جستجو کردم و سـرانجام ناامیـد من چندین سال به اندازه«: نویسدفروغی می

ن گفت مطابق آن است که از دست مصنف ای بیابم که بتواشدم از اینکه از این کتاب نسخه

از روزگـار خـود شـیخ «گلسـتانوی معتقد است کـه ). ٢١: ١٣٦٩سعدی، (» برآمده باشد

). جاهمان(» سعدی، در استنساخ دچار تحریف و تصرف شده

وی در . را عبدالعظیم قریب گرکانی برداشـتگلستاننخستین قدم در راه تصحیح علمی 

کاتـب نسـخه . منتشر کرد١٠٢١ایۀ نسخۀ اساسی به تاریخ کتابت را برپگلستان١٣١٠سال 

کتابـت کـرده ٦٦٢ای بـه تـاریخ در پایان کتاب مدعی شده است که متن را براساس نسـخه

گلسـتانای بـر ایـن چـاپ قریب همچنـین مقدمـه). قیـقب : ١٣١٠سعدی، . نک(است 

پژوهی در موضوع سـعدیتوان نخستین پژوهش جدی دانست که می«این مقدمه را . نوشت

). ٦٢٢: ١٣٨٠لی، حسن(» به زبان فارسی نگاشته شده است

با در دسـت داشـتن نسـخ خطـی ١٣١٦پس از چاپ قریب، محمدعلی فروغی در سال 

ز اصـفهان و ای اداشـتن نسـخهوی بـا در دست. کـردگلسـتانمتعدد اقدام به چاپ مجـدد 

تـرین نسـخۀ که در آن زمـان کهن،نگلیسیمتعلق به لرد گرینوی اق ٧٢٠ای به تاریخ نسخه

فقط هافروغی در پانوشت. منتشر کردگلستانای از شد، چاپ شایستهمحسوب میگلستان

مشـخص ،در برخی مـوارد. دانسته استمیمهم شهایی را به دست داده که خودبدلنسخه

نسخه گفـت آنچـه از شـاید بتـوان «: نویسدوی می. ستهاهبدل از کدام نسخنیست که متنِ

سـعدی، (» ایم، بیرون نیستهایی که متعرض شدهبدلقلم شیخ درآمده، از این متن با نسخه

.استکلیات سعدیهای این چاپ هنوز هم جزو معتبرترین چاپ). ٢٤: ١٣٦٩

را بر نسخۀ اصفهان نهاده بود، زمانی بـه نسـخۀ لـرد گلستانکه اساس تصحیح ،فروغی

تمام شده بود؛ بنـابراین از ایـن نسـخه گلستانهایهمقابلۀ نسخگرینوی دست یافت که کار

دسـتیار که،حبیب یغمایی). ٢٦: همان(ه استذکر کردهدانستمی» توجهآنچه را قابل«فقط 



٨٣/تأمّلی در ابیات و عباراتی از گلستان سعدی

این نسخۀ خطـی را بـدون ) ١٣١٦یعنی (بود، در همین سال گلستاندر کار تصحیح فروغی

). ج: ١٣١٦، سعدی(الخط چاپ کرد دخالت در املا و رسم

اند که در اینجا قصد پرداختن بـه اقدام کردهگلستانهای بعد نیز کسانی به چاپ در سال

تصــحیح ازتــوان میگلســتانهــای تــرین و معتبرتــرین چاپاز مهم. همــۀ آنهــا را نــداریم

اقـدام گلستانبرپایۀ هفده نسخۀ خطی به نشر ١٣٦٨در سال وا. کردیادغلامحسین یوسفی 

سـعدی، (همان نسخۀ لرد گرینوی اسـت کـه پیشـتر بـدان اشـاره شـد اوسخۀ اساس ن. کرد

دانند و اغلب تحقیقات میگلستاناین چاپ را اهل ادب بهترین چاپ امروز،).١٩: ١٣٨٩

:نویسدلی میحسن. پذیردبرپایۀ این چاپ صورت می
روح غلامحسـین یوسـفی، تصـحیحات و شـه اهتمـامسـعدی بـگلسـتان پیش از انتشار 

کـار یوسـفیدیگری، برای دستیابی به اصالت سخن سعدی صورت پذیرفتـه اسـت، امـا 
های بـر تصـحیح و شـرح مـتن، فهرسـتای است کـه علاوهنخستین اثر فراگیر و گسترده

).٦٤٤: ١٣٨٠(گیرد در برمی... گوناگون و ارزشمندی را 

گلسـتانعبـارات یعضـبدیگری از های ها یا قرائتدر مقالۀ حاضر تلاش شده که ضبط

فروغـی و یوسـفی مطمـح به تصحیح ن گلستادر این پژوهش، دو چاپ . به دست داده شود

در برخـی . شـوندهـای ایـن کتـاب محسـوب مینظر بوده است که امروزه معتبرترین چاپ

سـعی ) ٤٩: ١٣٩٠جهانبخش، (» ارجح استضبط دشوارترْ«با در نظر داشتن اصل ،موارد

یوسفی در تصحیح خود این . ی که کمتر موردتوجه بوده است مطرح شودهایواژهشده است 

ضـبط
ً
یاب اسـت و کـه آسـانرا تـرجیح دادههاییاصل مهم را کمتر در نظر داشـته و غالبـا

های خطـی فارسـی و عربـی و تجربـۀ استقصاء در نسخه«حال آنکه ،پیچیدگی کمتری دارد

بـه نسـخههای آسانتصحیح این متون نشان داده که ضبط
ً
های متـأخر و مغلـوط شده، نوعـا

ق دارند 
ّ
تصـرف کاتـب، مبتنی[...] تعل مشـکل بـه آسـان بـودهو منطـقِ » بـر تبـدیل ضـبطِ

).جاهمان(

یکـی : ها توجـه شـده اسـته آنکه کمتر باماستفاده کردهنیز از دو شرح در این پژوهش،

الدین رامپوری بـا گری شرح غیاثو دیخیابان گلستانخان آرزو با نام الدین علیشرح سراج

اند کـه در در دسـت داشـتهگلسـتانمختلفـی از هایهایـن شـارحان نسـخ. بهـار بـاراننام 

که تـاریخ کتابـت آن »نسخۀ مخدومی«از جمله ،کنندجای شرحشان به آنها اشاره میجای
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ت سال نسخۀ مخدومی نودوهف«: نویسدباره میدر این) ١٩٨: تابی(رامپوری. استق٧٥٣

هایی کـه آرزو و هـرروی، برخـی از ضـبطبـه. »نوشته شده اسـت] گلستان[بعد از تصنیف 

نکتـۀ قابـل توجـه ایـن . اسـت» ...ضبط دشوارتر«اصل منطبق براند رامپوری به دست داده

ها تصـحیح کـرده و بـه شـیوۀ امروزیـان بدلرا با شرح نسـخهگلستاناست که رامپوری متن 

.ها را نیز شرح داده استعلت ترجیح ضبطگاهی 

شـده های پیشنهادمشـکلی ندارنـد امـا ضـبط،در نگاه اول،شدهبرخی از عبارات مطرح

همچنین، به قرائـت و تلفـظ و شـرح و تری از آنها به دست دهددرستصورت مکن استم

.درست چند عبارت نیز اشاره شده است

بحث و بررسی

: پردازیممیگلستاناز در این بخش به بررسی ابیات و عباراتی

های یوسفی و فروغیدر برابر ضبطنسخ و شروحدر برانگیز های تأملضبط) ١

بازنگری پردازیم که در هر دو تصحیح یوسفی و فروغی قابلهایی میدر این بخش به ضبط

ها ضبطی پیشنهاد و همچنین فرهنگگلستانها و شروح به دیگر سخن، در نسخه. است

:توان در برابر ضبط یوسفی و ضبط فروغی، آنها را ارجح دانستمیشده است که
ــین۱-۱ُ وا عَجِ

ُ
ــال ــسِق

ْ
بِطــاهرٍالکِل ــیْسَ

َ
ـــــمَبْرَزِل ال

َ
وق

ُ
ــــق

ُ
ش ــــهِ بِ ــــدُّ ــــا نَسُ لن

ُ
ق

)١٠٨: ١٣٦٩؛ همو، ١١٧: ١٣٨٩سعدی، (

عجـین ).کنیمریزگـاه را مسـدود مـیآبهای گفتیم بـا آن شـکاف. گفتند خمیر آهک پاک نیست(

ازآنجاکه ناپاکی خمیر آهک محل بحث است و تـاکنون . الکلس به معنی خمیر آهک است

باشد که به معنـی » کرس«تصحیف » کلس«محملی برای آن مشخص نشده، محتمل است 

سرگینی باشـد کـه : عجین کرس«: گونه آمده استدهخدا ایننامۀ لغتدر . است» سرگین«

آرزو نیز همین ضـبط را ). »کرس«ذیل : ١٣٧٧دهخدا، (» گل و آب آمیخته کهگل سازندبه 

او ). ١٠١: ١٣٧٥آرزو، (» مناسـب نیسـت«درست دانسته است و به نظـر وی ضـبط کلـس 

مراد از عجین کرس، سرگین باشد که با گل آمیخته، چند روز نگـاه دارنـد و آب «: نویسدمی

نویسد که در هنـدی بـه ایـن رامپوری می). جاهمان(» هاهکردن خانبر آن ریزند برای کهگل

گل و سرگین  از این لغت، فعل نیز استعمال ). ٢٥٦: تارامپوری، بی(گویند » گوبری«ترکیبِ
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البِناءُ«: شده است سَ رَّ
َ
ک

َ
: ١٣٨٥معلـوف، (» چسبید و سخت گردید، محکم گردید بناء: ت

امـا ١توان محملی برای ناپاکی آهک یافـتیدر منابع مربوط به فقه اهل سنت نم). ٢/١٧١١

اند و بنابراین پختن نان بـا سـرگین در برخی منابع غبار سرگین و خمیر سرگین را نجس دانسته

). ١/٩٧: ١٩٨٣الهیتمی، . نک(اند را نیز جایز نشمرده
وحَلیمـــا۱-۲

ً
ســـاتِرا ثِیمـــا کُـــنْ

َ
أ حُیــا مَــن إذا رأیـــتَ ــبِّ

َ
ق

ُ
مــریت

َ
لا! أ کَریمــا؟لِــمْ مُــرُّ

َ
ت

)١٠٤: ١٣٨٩سعدی، (

چرا ! دانیای آنکه کار مرا زشت می. پوش و بردبار باشهنگامی که گناهکاری دیدی، عیب(

بّح«فروغی نیز .)کنی؟جوانمردانه گذر نمی
َ

ق
ُ
ضـبط کـرده اسـت ) فعل مضارع مخاطب(» ت

در ایـن موضـع لفـظ ) های پکـننسـخه(ترین نسخ خطـی در قدیم). ٩٣: ١٣٦٩سعدی، (

بّحُ«
َ

کـه ) ٧٤: ١٣٨٦سعدی، (ضبط شده است ] داندزشت می) [= فعل مضارع غائب(» یُق

،به ضبط پیشین، دشوارتر اسـت و بـا سـاختار زبـان عربـی سـازگارترنسبت،در این ساختار

رآن کـریم ؛ بـرای نمونـه در قـ٢کننـدچراکه در زبان عربی منادا را به صیغۀ غایب خطاب می

ذینَ: شوندگونه شروع میآیات بسیاری این
ّ
هَا ال یُّ

َ
در (انـد ای کسانی که ایمان آورده: آمنوایا أ

یُحِـبُّیـا مَـنْ:خوانیمنیز می» جوشن کبیر«در دعای ). ایدایمان آورده: ترجمۀ دقیق فارسی

یا مَنْ ابِرِینَ یا مَنْیُحِبُّالصَّ ابِینَ وَّ مُیُحِبُّالتَّ
ْ
هّال

َ
درسـتی یوسفی در این بیت عربـی به. رِینَتَط

:استدر نظر داشتهاین قاعده را 

ـــنْ ـــا مَ ی أذیً ـــتَ ُّکُفی
ـــد ـــنی٣یَعُ ـــنمَحاس

َ
ـــا بَط م ـــدْرِ

َ
ت ـــمْ

َ
ـــذا ول ـــی ه عَلانیت

)٨٩: ١٣٨٩سعدی، (

ــــریم۱-۳ ک ــــیٌّ نَب ــــاعٌ مُط ــــفیعٌ ـــــیمٌش جس ـــــیمٌ ـــــیمٌقس ـــــیمنس وس

)٥٠: ١٣٨٩، سعدی(

و به آهـک تبـدیل پختهمیدر برخی شروح اشاره شده است که چون سنگ آهک را با استفاده از سرگین حیوانات. ١

آمیخته است، برخی از فقهای شافعی آهـک را هـم اند و در مراحل پخت، خاکستر سرگین با آهک درمیکردهمی

. اندناپاک شمرده

زاده نیرییادآوری استاد محمدحسن حسن. ٢

تعدّ: فروغی. ٣
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نسیم را به معنی ). ٢٩: ١٣٦٩سعدی، (فروغی نیز بیت را به همین صورت ضبط کرده است 

» نسـیم«ها به جـای در نسخه بدل). ٢٠٠: ١٣٨٩سعدی، (اند نوشته» بویا، با بوی خوش«

» نسـیم«به ضـبط ضبط شده اسـت کـه نسـبت» خندان«و » متبسم«به معنای » بسیم«لفظ 

تـرجیح داده » نسـیم«را بـر » بسـیم«نیـز رامپـوری گلستانرحان قدیم از شا. دشوارتر است

ضـبط » بسیم«سودی نیز ). ١٢: تارامپوری، بی(» نسیم به نون تحریف کاتبان است«: است

عنوان نیز همین بیت سعدی بهنامۀ دهخدالغتدر ). ٢١: ١٣٧٤سودی بسنوی، (کرده است 

دربارۀ تبسم پیامبر ). »بسیم«ذیل : ١٣٧٧دهخدا،. نک(ذکر شده است » بسیم«شاهد برای 

اللـهِ: بن حارث آمده استاز قول عبدالله مِـن رسـولِ
ً
بَسّـما

َ
ت ـرَ

َ
کْث

َ
أ

ً
حَـدا

َ
أ یْتُ

َ
کسـی را : مَا رَأ

). ٤/١٩٠: تااحمدبن حنبل، بی(تر از پیامبر ندیدم رویخندان
چشـــمه شـــاید گــرفتن بـــه ۱-۴ ــهبیـــلســرِ ــتن ب ــاید گذش ــد نش ــر ش ــو پ پیــلچ

)٦١: ١٣٨٩سعدی، (

و چون تلفظ آنها با هـم ) ٢٥٩: ١٣٨٣سپهر، (معروف » پیل«مجهول است و یاء » بیل«یاء 

به قاعدۀ یاء باتوجه–برخی ضبط درست این بیت را . شدندکرد، با یکدیگر قافیه نمیفرق می

تقدم ازبه دست داده–و مجهول معروف آن این دو شارح هندی است که تا کنون اند اما حقّ

وسیلۀ کشـیدن (= » میل«، »بیل«جای خان آرزو، بهالدین علیسراج: بدان توجه نشده است

] »میل«با ضبط [«: نویسدوی می. ضبط کرده است که یاء آن معروف است) سرمه در چشم

نیز اولی به موافق قدمارعایت قافیه شود و مقابلۀ آن از جهت مقدار با فیل است و مبالغه می

: به دست داده اسـت» میل«رامپوری معنای دیگری برای ). ٢٩: ١٣٧٥آرزو، (» آیدعمل می

» میل به معنی سیخ آهنی است و آنچه بعضی درینجا به معنی چوب سرمه گویند خطاست«

بیـل بـه یـاء «: را غلـط دانسـته اسـت» بیـل«درستی ضبط وی نیز به). ٦٩: تارامپوری، بی(

). جاهمان(» جهول است و در قافیۀ یای مجهول و معروف بعضی کراهیت دارندم
ـــــــودتلخامرد آنگه کـه خـوب و شـیرین اسـت۱-۵ ـــــــدخوی ب ـــــــار و تن گفت

ــه ریــش آمــد و  ـــــــودمردمشــدبلعنــتچــون ب ـــــــوی ب ـــــــز و مهرج آمی

)١٣٥: ١٣٦٩سعدی، (
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: ١٣٨٩سعدی، (آورده و به همین صورت ضبط کرده است یوسفی این حکایت را در حاشیه

در ). ٣٦١: ١٣٩٠سـعدی، (اند دانسـته» ملعـون شـد«را بـه معنـای » بلعنت شد«). ٦٥٩

ضبط شده اسـت » بلاغت کرد«صورت در این بیت سعدی، به،دهخدا این عبارتنامۀلغت

ــورت کم ــه ص ــای ک ــه معن ــت ب ــاربردی اس ــدنبالغ«ک ــک(» ش ــدا، . ن ــل :١٣٧٧دهخ ذی

ضـبط کـرده اسـت و ) بلاغـت کـرد(رامپوری نیز بیت را به همین صورت ). »کردنبلاغت«

کـه ) ٣٢٢: تـارامپـوری، بی(آمـده اسـت » بـه سـبلت شـد«متذکر شده که در برخی نسخ 

برپایۀ 
ً
» بلاغت شـد«خان آرزو نیز در این موضع . ساخته شده است» به ریش آمد«احتمالا

،و»بلوغ«به معنی »بلاغت«که ) ١٣٠: ١٣٧٥آرزو، (آورده است 
ً
»بـالغ«، به معنایمجازا

.است

» مانَد که اگر نیز جراحت درسـت شـود، نشـان بمانـدلازمگفتن به ضربتِدروغ«) ٦-١

» زخـم ثابـت، دائـم«یوسفی لازم را به معنای ). ١٨٨: ١٣٦٩؛ همو، ١٨٦: ١٣٨٩سعدی، (

لازمٍصـارَ: شوددر عربی گفته می«: استو نوشتهدانسته
َ
ضـربة : الأمـرُ

ً
ثابتـا

ً
لازمـا » صـارَ

ضـبط شـده » لازب«لفظ » لازم«جای به،آرزوهای خاندر نسخه). ٥٤٧: ١٣٨٩سعدی، (

ضربی را گویند که پس : ضربت لازب«: آمده استنامهلغتدر). ١٨٧: ١٣٧٥آرزو، (است 

ت عربی که یوسـفی همان عبار). »لازب«ذیل : ١٣٧٧دهخدا، (» شدن، نشان آن بمانداز بِهْ

ضربة لازب وهو «: گونه آمده استاینمنتهی الارب، در هنقل کرد یا صار الأمرُ الشيءُ صارَ

را در ایـن جایگـاه از » لازب«ها نیـز در دیگر فرهنگ). جابه نقل از همان(» أفصح من لازم

خـود در سـعدی). »لـزب«، ذیل ١/٧٣٨: تامنظور، بیابن. نک(اند تر دانستهفصیح» لازم«

:غزلیات گوید

ــری ــی الکَ ف ــواحظِ
ّ
الل ــیفَ ــدوا س مَ

َ
لازبِوإن غ

ُ
ضـــربة لهـــم فـــی القلـــبِ ألـــیسَ

)٧٧٦: ١٣٦٩سعدی، (

و فهـم و فراسـتی کیاسـتیای را بر در سرای اغلمـش دیـدم کـه عقـل و زادهسرهنگ«)٧-١

در «: نویسـدرامپـوری می). ٤٣: ١٣٦٩؛ همـو، ٦٣: ١٣٨٩سعدی، (» زایدالوصف داشت

جای کیاست لفظ دراست نوشـته بـه کسـر دال بـه به] ٧٥٣شده در کتابت[نسخۀ مخدومی 
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رامپـوری، (» نشـیندمعنی دانایی و این بهتر است چراکه سجع با فراسـت بسـیار درسـت می

در فراسـت چـون عطـارد، در : خاقانی نیز همـین سـجع را رعایـت کـرده اسـت). ٨١: تابی

).»دراست«ذیل : ١٣٧٧خدا، به نقل از ده(دراست مشتریست 
ضــــبانبلبــــل گوینــــده بــــر منــــابر ماه جلالـــــــیبهشـــــــتاول اردی۱-۸

ُ
ق

ــی ــاده لآل ــم اوفت ــرخ از ن ــل س ــر گ ــبانب ض
َ

ــاهد غ ــذار ش ــر ع ــرق ب ــو ع همچ

)٣٢: ١٣٦٩؛ همو، ٥٤: ١٣٨٩سعدی، (

ضبان«جای به) و نیز چاپ قریب(در برخی نسخ 
ُ
ضبط شده اسـت کـه جمـع » غصانا«، »ق

دهخدا همین بیت ). که هر دو ضبط از حیث دشواری برابرند(ها غصن است به معنی شاخه

). »اغصـان«ذیـل : ١٣٧٧دهخدا، (ذکر کرده است » اغصان«عنوان شاهد برای سعدی را به

بلبل بر منبرِ«: آمده استگلستانعوفی همین مضمون بابللباب الادر  بـهاغصـانخطیبِ

قابـل ذکـر اسـت کـه قضـبان).٢١٩: ١٣٨٩بـه نقـل از سـعدی، (» گفتـه... هزار نوا مدح 

قضیب(
ِ

به شاخه) ج
ً
شـده اطـلاق مـی) الغصـن المقطـوع(شده از درخـت های بریدهغالبا

.است

ای الا به علت گدایی وگرنه هر که گفتمش بر بخل خداوندان نعمت وقوف نیافته«)٩-١

متعلقـانگویم که آن میگفتا به تجربتِ[...]. خیلش یکی نماید طمع یک سو نهد کریم و ب

عزیزان ندهند فروغـی ). ١٦٤: ١٣٨٩سـعدی، (» بر در دارند و غلیظان شدید برگمارند تا بارِ

این واژه به معنای خویشاوندان است که در اینجا نامناسـب . ضبط کرده است» متعلقان«نیز 

انـد بنـابراین بـا تسـامح آن را بـه معنـای کردهن نمیخویشـاوندان را دربـانِاست زیرا شاها

خوانده اسـت » متعنّفان«صورت آرزو این لغت را بهخان). ٥٠٢: همان(اند کارگزاران دانسته

سـازگارتر » غلیظـان شـدید«کنندگان که هم ضبط دشوارتری است و هـم بـا به معنی درشتی

).١٦١: ١٣٧٥آرزو، . نک(است 

یانِ«)١٠-١ مْرُ والنّاطورُالتَّ عٌ
ٍ

مانع یرُ
َ

یعنی خرما رسیده است ) ١٣٩: ١٣٨٩سعدی، (»غ

باغ مانع نیست خـان آرزو ضـبط . فروغی نیز به همین صورت ضبط کـرده اسـت. و نگهبانِ

غیـر مـانع: دیگری به دست داده است که محل تأمل اسـت والنّـاظورُ یـانعٌ مـرُ
ّ
آرزو در . الث
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ثمر عمومیـت بیشـتری دارد و خرمـا تـا بـر «: ت کهنوشته اس» تمر«بر » ثمر«ترجیح ضبط 

رامپـوری نیـز ). ١٣٠: ١٣٧٥آرزو، (» درخت است، تمر نیست، بلکه رطب یـا بُسـر اسـت

حکیم مؤمن نیـز دربـارۀ تحفۀ در ). ٣٢٢: تارامپوری، بی(همین مطلب را مطرح کرده است 

تـا انتهـا، هفـت مرتبـه به فارسی خرمـا نامنـد و او را از ابتـداء تکـوین «: آمده است» تمر«

: بسـر، پـنجم: خـلال، چهـارم: بلـج، سـوم: طلع که ولیع نیز گویند، دیگـر: یکی: باشدمی

های لغت نیـز در فرهنگ). ١/٢٣٨: ١٣٩٧حکیم مؤمن، (» تمر: رطب، هفتم: قسب، ششم

کید شده است که  مْر«: خرمای خشک است» تمر«تأ ـب: التَّ
َ

ط مـن الرُّ
ّ

ازدی، (» هو الجـاف

مْر«). ١/١٩٦: ١٣٨٧ هماننـد کشـمش [= الیابس من ثمر النخیل کالزبیب مـن العنـب : التَّ

» تمر«یم، گیرنظر ندراین مطلب را همهرروی، اگربه). ١/١٠٦: م١٩٧٩مطرزی، (» ]انگور

از ریشـۀ نظـر ) »نـاطور«جای بـه(» نـاظور«. نیز خوانـد» ثمر«توان را با ایهام تصحیف می

و لغتـی دیگـر از ) »ناظور«ذیل : ١٣٧٧دهخدا، (باغ و باغبان است به معنی ناظر و نگهبان

شـده، رسـیده، نیک[= مـایع، یـانعجای بعضـی بـه«: نویسدآرزو همچنین می. ناطور است

).جاهمان(» شدن نیز گفتهمیع به معنی نیکصراحاند و در گفته] آبدار

ترجیح ضبط فروغی بر ضبط یوسفی با پیشنهادی جدید) ٢

:تأملی جدید و قابلپیشنهادهمراه بایوسفی ضبط فروغی بر ضبط از رجحانیموارد
ــود را ز عملو مرقـع؟تسـبیحدلقت به چه کار آید و ۲-۱ ــری دارخ ــده ب ــای نکوهی ه

)٩٢: ١٣٨٩سعدی، (

نـوعی (=» مسحی«، »تسبیح«جای در چاپ فروغی به. این بیت مطابق ضبط یوسفی است

که ضبط دشوارتری است ) ٧٨: ١٣٦٩سعدی، (ضبط شده است ) کفش که صالحان پوشند

آسان یوسفی برتری داردو از این جهت بر ضبطِ ضبط کـرده اسـت » میخی«خان آرزو . یابِ

گونـه معنـا ایـن» میخـی«ها در فرهنگ. که کمتر موردتوجه بوده است) ٦٩: ١٣٧٥آرزو، (

ذیـل : ١٣٧٧دهخـدا، (» شـان و آن را هزارمیخـی نیـز گوینـدخرقه و جبۀ دروی«: شده است

خاقـانی نزدیـک بـه همـین . به ضبط یوسفی دشـوارتر اسـتاین ضبط نیز نسبت). »میخی«

:کار برده استرا به» هزارمیخی«و » هزارمیخ«معنا، 
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مــن اســت و مــن ــق هــزارمیخ شــب آنِ چــون روز ســر ز صــدرۀ خــارا بــرآورمدل

)»هزارمیخ«ذیل : ١٣٧٧به نقل از دهخدا، (

بـــازافکنش ز نـــور و فراویـــزش از ظـــلامدلقش هزارمیخی چـرخ و بـه جیـب چـاک

)»هزارمیخی«ذیل : خاقانی، به نقل از همان(

ضبط شده اسـت » تشلیخ/ تسلیخ«لغت » تسبیح«جای قابل ذکر است که در برخی نسخ به

ده اسـت و ایـن لغـت چـون سـجا] تسـلیخ[«: آمده اسـتنامهلغتدر . که قابل تأمل است

-اند و مرکز لام را با تصـور کـردهغیرمشهور است در اشعار به مناسبت تشبیه، تسبیح خوانده
).»تسلیخ«ذیل : ١٣٧٧دهخدا، (» اند

ــــدهر بیشـه گمـان مبـر کـه خـالی اسـت۲-۲ ــــه باش ــــگ خفت ــــه پلن ــــاید ک ش

)٥٩: ١٣٨٩سعدی، (

» هـر پیسـه گمـان مبـر نهـالی«: گونه ضبط شده اسـتچاپ فروغی اینمصراع نخست در 

نهـالی بـه معنـای / و نهـال» ابلـق/ سیاه و سـفید«که پیسه به معنای ) ٣٩: ١٣٦٩سعدی، (

ضبط متن «: یوسفی در تأیید ضبط خود نوشته است. است» رختخوابتشک و «یا » شکار«

دور از ذهن مرجح اسـت برپایـۀ اصـل ،امـا ازقضـا) ٢٣٩: ١٣٨٩سـعدی، (» بر این وجوهِ

. اسـتو به همین سبب محـل تردیـدسیار سادهبیوسفیضبط ،»برتر استْضبط دشوارتر«

های معتبـر، ایـن ضـبط را پیشـنهاد بر تأیید ضـبط فروغـی، بـا تلفیـق نسـخه، علاوههنگارند

: پیسـه: گونـه اسـتکـه شـرح لغـات آن ایـن» خالی استهر پیسه گمان مبر که«: دهدمی

ذیـل : ١٣٧٧دهخـدا، (» اندورنگ و پلنگ و یوز را نیز به این مناسبت دورنگی، پیسه گفتهد«

و نیـز ) شبیه پلنـگ(= های سیاه نیز به معنای پارچۀ بُرد قرمز با خط و خال»خال«). »پیسه«

سازگار است) »خال«ذیل : همان(به معنای جامۀ نرم است 
ً
بر این، علاوه. که در اینجا کاملا

ایهام تناسـب » گمان مبر«که با ) جاهمان(نیز هست » گمان برد«در عربی به معنای » خال«

نیـز ضـبط دیگـری گلستاندر پایان گفتنی است که در شروح کهن . سازدیا ایهام ترجمه می

بـه معنـی »خال«که ) ٦٣: تارامپوری، بی(» در بیشه گمان مبر که خالی است«: آمده است

). »خال«ذیل : دهخدا. نک(است درخت شاخ بوته و 

دیگری گفتا پـدرش نصـرانی بـود در [...] شیّادی گیسوان بافت یعنی علویست «)٣-٢
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پیشـنهاد ). ٦٤: ١٣٦٩سـعدی، (» صـورت بنـدد؟چگونـه] سـیّد[= او شـریف پسملطیه 

انـد و حـرف گونه که شارحان خواندهآن–را نه به فتح » پَس«نگارندۀ این سطور آن است که 

ذیـل : ١٣٧٧دهخـدا، . نـک(بخوانیم به معنای پسر ) »پُس«(بلکه به ضم –اند شتهربط پندا

او) »پُس« او یعنی پسرِ جای آن لفـظِیوسفی این ضبط دشوار را رها کرده و بـه. بنابراین پُسِ

در شیراز قـرن » پُس«واژۀ ). ٨١: ١٣٨٩سعدی، (را ضبط کرده است » پسر«آشنای 
ً
احتمالا

از وزیسـتهکه در قرن هشـتم می،ه است چنانکه نام شاعری شیرازیهفت و هشت رایج بود

ناصر«، هوی اشعاری به زبان شیرازی باقی ماند . بوده است» شمس پُسِ
ـــار ۲-۴ ـــردشـــگالیصـــیّاد نـــه هـــر ب ـــوردبب ـــنگش بخ ـــه یکـــی روز پل ـــد ک افت

)١١٩: ١٣٦٩سعدی، (

. نـک(اند دانسـته» شغال«را به معنی » شگال«شارحان . ی استاین بیت مطابق ضبط فروغ

آسانِ»شگال«جای ضبط دشوارِبه،یوسفی). ٣٠٩: ١٣٩٠سعدی،  را ضـبط » شغال«، لفظِ

همـه ن ایـنایـماز ،اما مشخص نیست که صیاد چرا باید) ١٢٦: ١٣٨٩سعدی، (کرده است 

رامپـوری کـه در ایـن موضـع ). »هـر بـار«آن هـم بـا قیـد (حیوان مفید، شغال را صید کند 

جای شـکاری لفـظ در بعـض نسـخ بـه«: نویسددرستی میضبط کرده است، به» شکاری«

پیشنهاد نگارنده این اسـت ). ٢٨٦: تارامپوری، بی(» نمایدبهتر نمیواقع است مگر شغالی

ه ایـن واژ. بدانیم) بز کوهی(= » شکار«به معنای » شکال«را صورت دیگری از » شگال«که 

ــه ــی لهج ــوز در برخ ــاربرد دارد هن ــارس ک ــتان ف ــک(های اس ــک. ن ؛ ١٩٢: ١٣٨٠زاده، مل

.های مذکور، دشوارتر استضبطبه نسبت،و) ٣/١٨٧٨: ١٣٩٣، دوستحسن

هاواژهدر تلفظ برخی ازبازنگری) ٣

تری بـرای آنهـا توان صورت درستکه میزدپردامیهای برخی از کلمات این بخش به تلفظ

:هاد کردپیشن
ــــد پــــای مســــکین پیــــاده چنــــد رود؟۳-۱ ــــتوه ش ــــل س ــــز تحمّ ــــیک بُخت

لاغــــری مــــرده باشــــد از سَـــــختیتــــا شــــود جســــم فربهــــی لاغــــر

)٧٦: ١٣٦٩؛ همو، ٩١: ١٣٨٩سعدی، (
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اول ضبط کرده) شتر تنومند(= بُختی  محتمـل اسـت بـه فـتح اول تلفـظ شـده . اندرا به ضمّ

مـا بـه «: با سجع به کار بـرده اسـت» سختی«سعدی در جایی دیگر نیز آن را در کنار . اشدب

). ٩٢: ١٣٨٩سعدی، (» بمردیبَختیبنمردیم و تو بر سَختی

» بُختــی«دوســت ذیــل حسن. شــودشناســی نیــز تلفــظ فتحــه تأییــد میاز حیــث ریشه

بَلخی، منسوب به بلخ«: نویسدمی
ً
مشتق از فار. اصلا

ً
[...] بلـخ Bāxtrišسی باستان ظاهرا

تَر
ْ

خرام، از اصـلی خـوش: خرامی، بَختـریّخـوش: به ناز خرامیدن، بَختریّه: لغات عربی بَخ

) دهخـدا(رفتن، گرازان خرامان: لغت فارسی بَخسیدن. ندایرانی مأخوذ و به همین جا مربوط

به همین جا مربوط 
ً
شـود لاحظه میچنانکه م). ١/٤١٧: ١٣٩٢دوست، حسن(» استظاهرا

.اندلغات مذکور همگی به فتح باء تلفظ شده

زنِ«)٢-٣ عاجِز در دستِ س چنان گرفتارست که مردِ
ْ

نَف بُزعقل در دستِ ر
ُ
سعدی، (» گ

باء ): ١٨٠: ١٣٨٩ ربُز را به ضمّ
ُ
ربُز(گ

ُ
نشـان » عـاجِز«شـدن آن بـا سجع. انـدضبط کرده) گ

آن را به ضم و کسر، هر دو، ضبط کرده است دهخدا. شده استدهد که به کسر تلفظ میمی

تأییـدکسـره را تلفظ مولانا، به دست دادهمثنویو ویس و رامینی که برای آن، از اما شواهد

:١دکنمی

ـــز* ربِ
ُ
ـــود گ ـــوان ب ـــای دی ـــان ج ــــــرادزی ک ــــــاهم را در آن دِزچ ــــــد م بردن

ــاجِز اســت* ــویی ع ــرد گ ــل ک ــر تحم ــور آمــد گ ــوور غی ــز اســتت ربِ
ُ
گــویی گ

***

در شرح برخی از عباراتبازنگری) ٤

: توان توضیح بهتری برای آنها یافتکه میاستشرح برخی از عبارات شاملاین بخش 

غلامرضـایی،. نـک(انـد رای آن شـاهد آوردهاشـاره کـرده و ابیـاتی بـ» گربِز«برخی به این تلفظ گفتنی است که . ١

٧٣: ١٣٧٧:(

ــز ــه گربِ ــادان و چ ــه ن ــی چ ــن گیت ــاجِزدری ــد و ع ــویش حیرانن ــار خ ــه ک ب

)جا، به نقل از همانویس و رامین(
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مَبیت افتاد«)١-٤ موضعی خـوش و خـرم و : شب را به بوستان با یکی از دوستان اتفاقِ

یـا از تـاکشتان درهم، گفتی که خـردۀ مینـا بـر خـاکش ریختـه و درخ » درآویختـهعقـد ثر

امـا ،)٢٢٠: همان(را خوشۀ انگور دانسته است » عقد ثریا«یوسفی ). ٥٤: ١٣٨٩سعدی، (

جای آیا در اول اردیبهشت از درخت تاک خوشۀ انگور آویزان اسـت؟ در نسـخۀ فروغـی بـه

ضـبط » خـاک«کـه از حیـث سـجع بـا ) ٣٢: ١٣٦٩سعدی، (آمده است » تارک«، »تاک«

مرجوح است اما ازلحاظ معنا درست است چراکه تارک اشاره به آسمان است یعنـی خوشـۀ 

). سودی آن را اشاره به تارک درختان دانسته است(پروین در آسمان بالای بوستان نمایان بود

دانسـت و نـه درخـت » شاخ و شاخه«را به معنی » تاک«با در نظرداشتن ضبط یوسفی، باید 

:کار برده استرا به همین معنا به» تاک«حافظ . انگور

ــــاروانی ــــد ک ــــرو روان ش ــــو آن س ســــرو مــــیچ بانیکن دیــــدهز تــــاکِ

)»تاک«ذیل : ١٣٧٧به نقل از دهخدا، (

گفتنی است که خزائلی تـاک . عقد ثریا نیز استعاره از شکوفۀ درختان است و نه خوشۀ انگور

). ١٥٤: ١٣٤٤سعدی، (های تاک دانسته است و عقد ثریا را شکوفهرا به معنی درخت

بلند، نه هرچه به قامت مهتر بـه قیمـت : گفت«)٢-٤ از نادانِ خردمند بِهْ ای پدر، کوتاهِ

. بهتر
ٌ
جیفة

ُ
والفیل

ٌ
نظیفة

ُ
اة

ّ
یعنـی گوسـفند پـاکیزه اسـت و فیـل ) ٥٩: ١٣٨٩سعدی، (» الش

این عبـارت . مردار
ً
بـودن بـودن گوشـت گوسـفند و حرامرا در پیونـد بـا حلالشارحان غالبا

اما شاید این عبارت برگرفته از تفکرات ایرانیـان ،)٢٣٨: همان(اند گوشت فیل مرتبط دانسته

. دانسته اندمیحیوانی اهورایی راموجودی اهریمنی و گوسفندرا فیل کهپیش از اسلام باشد

مینـوی (» گوسفند را در عوض پیل به دیوان نـداد«: ازجمله کارهای جمشید یکی این بود که

(= زردشت این را نیز از هرمزد پرسید که جم به جهان چه نیکی را بهتر کـرد . ١«). ٤٣: خرد

هرمزد گفت که آن گاه که دیوان به مردمان گفتند که گوسفند بکشید . ٢؟ )خوبی کردچه کار 

.٣، )لازم نیسـت(= و نگهبـان نبایـد تا به شما پیل دهیم که سودمند است که آن را نگهـدار

جم بکنیم و کردند و جم برای اینکه مردم گوسـپند ) اجازه(= مردمان گفتند که تا به دستوری 

را نکشند و پیل را از دیوان نگیرند، چنان با دیوان پیکار کـرد کـه دیـوان شکسـت خوردنـد و 

).٤٣: روایت پهلوی(» مرگمند و پادافراه کرده شدند
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های قیاسیتصحیح)٥

با تصحیح قیاسی، پیشـنهادهایی ،که در شروح برای آنهاپردازیمدر این بخش به عباراتی می

: همچنین پیشنهادهای دیگری نیز نگارنده عرضه کرده است. شده است

تـو را کـه خانـه نیـین اسـت، : حکیمی گفت. آموختهمی١اندازینفطهندوی «)١-٥

»انـدازینفط«یوسـفی ). ١٦٠: ١٣٦٩؛ همـو، ١٥٩: ١٣٨٩سـعدی، (» بازی نه این اسـت

اسـت کـه از فنـون جنگـی اسـتبـه سـوی دشـمن دانسـته) نفت(را به معنای پرتاب نفط 

) »بـازی«و » هنـدو«بـه باتوجه(آید اما چنانکه از فحوای حکایت برمی) ٤٨٨: همان. نک(

نوعی بازی بوده است
ً
نوعی »زفت«ت و را درست دانسته اس» اندازیزفت«رامپوری . ظاهرا

غایت نفــط بــه«: نویســدوی می). »زفــت«ذیــل : ١٣٧٧دهخــدا، . نــک(قیــر بــوده اســت 

پـوش قیمت و کمیاب بل نایاب است؛ هندوی مفلس که از نهایـت افـلاس خانـۀ خسگران

در اصـل زفـت بـوده باشـد بـه معنـی رالداشته باشد چگونه به نفط
ً
بازی تواند کرد؟ ظاهرا

دستی ناسخ اول یا ثانی، پایین زاء معجمه به سر فاء پیوست، ناقلان دیگر چون به تیز] دال[= 

تر اسـت، شـهرت بش که نفط باشد فصـیحاند؛ بعده معرّزاء را سر نون پنداشته نفت خوانده

بیشتر نوجوانان اقوام هنود هنگام شب به ابهام و سبابه فتیلۀ مشتعل گرفته و بر کـف ... یافته 

ایـن . کشـدبه سوی آسمان به هوا اندازند، شعلۀ عظیم سر به فلـک میهمان را سوده نهاده، 

پیشـنهاد حتـی اگـر ). ٣٩٣: تـارامپـوری، بی(» دهـدبازی بی آموختن و مشـق دسـت نمی

انـدازی را بهتـر نپذیریم، توضیحات وی کیفیت بازی نفطرا ) »اندازیزفت«یعنی (رامپوری 

.اندجه داشتهکمتر بدان توگلستانشارحان کند که مشخص می

آخر یکی از مسلمانان چراغی فرا راه : گفتنابینایی شبی در وحل افتاده بود و می«)٢-٥

: ١٣٦٩سـعدی، (» تو که چراغ نبینی به چراغ چه بینی؟: بشنید و گفتفارجهزنی . من دارید

دو نسـخه بـدلِ) که معنای مناسبی در این جایگاه نـدارد(» فارجه«فروغی برای لغت ). ٩٣

یوسـفی ). کننـدهمزاح(= » مازحـه«و ) فجورکننده(= » فاجره«: تأمل به دست داده استقابل

به شـکل نوشـتاری و وضـع باتوجه). ١٠٤: ١٣٨٩سعدی، (را پذیرفته است » مازحه«ضبط 

).غلط چاپی است(اندازی نفظ: یوسفیچاپدر . ١
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کنـد کـه را پیشـنهاد می» فارحه«ضبط » فارجه«جای گذاری در متون کهن، نگارنده بهنقطه

، »فـارح«ذیـل : ١٣٧٧دهخـدا، (خرامنده نازکننده و بهعنای مسخرهکاربرد نادری است به م

رِح«
َ
از همـین ). ٢/١٤٦٨: ١٣٨٥؛ معلوف، ٣/١٥٢: م١٩٩٤؛ مرتضی زبیدی، »فیرنده«، »ف

ـرِحینَ: گونه آمده استریشه در قرآن کریم این
َ

الف لا یُحِبُّ اللهَ إنَّ رَحْ
ْ

ف
َ
سرمسـتی مکـن : لا ت

).٧٦:قصص(وست ندارد کنندگان را دکه خدا سرمستی
ــود با طبع ملولـت چـه کنـد هرکـه نسـازد؟۵-۳ ــی نب ــه وقت ــرطه هم ــقش ــتیلای کش

)١١٠: ١٣٦٩؛ همو، ١١٨: ١٣٨٩سعدی، (

به معنـی مطلـق «: علامه محمد قزوینی نوشته است
ً
در این بیت، سعدی شرطه را ظاهرا

باد موافق، چه باد موافق بدیهی است کـه همیشـه لایـق باد استعمال کرده است نه خصوص 

). ١٣٨٩:٣٩٥،سـعدینقـل ازبـه(» کشتی است و اصل معنی موافق همین اسـت و لاغیـر

انـد ضـبط کرده) آنچـه از عقـب بـه چیـزی پیوندنـد(= » لاحق«لفظ » لایق«برخی به جای 

. یهات فوق نیستکه اگر آن را بپذیریم، دیگر نیازی به توج) ٢٦٠: تارامپوری، بی(

منابع

نـور به تصحیح مهـر. شرح گلستان سعدی: خیابان گلستان.)١٣٧٥(خان الدین علیآرزو، سراجـ 

.مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: آباداسلام. محمدخان

.دار الفکر: بیروت. لسان العرب. )تابی(بن مکرم منظور، محمدابنـ 

.دار الصادر: بیروت. د احمدمسن.)تابی(احمدبن حنبل ـ 

به تصحیح هادی حسـن . نامۀ جامع پزشکیلغت: کتاب الماء.)١٣٨٧(بن محمد ازدی، عبداللهـ 

.دانشگاه علوم پزشکی ایران: تهران. حمودی

یا ـ  . میراث مکتوب: تهران،چاپ سوم. راهنمای تصحیح متون.)١٣٩٠(جهانبخش، جو

فرهنگستان زبان و ادب : تهران. شناختی زبان فارسیگ ریشهفرهن.)١٣٩٣(دوست، محمد حسنـ 

.فارسی

شناسی بـا همکـاری مرکـز بنیاد فارس: شیراز. پژوهیفرهنگ سعدی.)١٣٨٠(لی، کاووس حسنـ 

.شناسیسعدی



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٩٦

. تحفه المؤمنین مشهور به تحفۀ حکیم مـؤمن.)١٣٩٧(حکیم مؤمن، محمدمؤمن بن محمدزمان ـ 

. سفیر اردهال: تهران. احیای طب طبیعیتصحیح و تحقیق مؤسسۀ 

. نول کشور: لکهنو). چاپ سنگی(شرح گلستان سعدی : بهار باران. )تابی(الدین رامپوری، غیاثـ

. ترجمۀ مهشـید میرفخرایـی. )١٣٦٧()پهلوی ساسانی(متنی به زبان فارسی میانه : روایت پهلویـ 

. مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران

چـاپ . به کوشش سید جعفر شـهیدی. براهین العجم. )١٣٨٣(بن محمدعلی پهر، محمدتقیسـ 

. دانشگاه تهران: تهران،دوم

: تهـران. به تصحیح و حواشی عبـدالعظیم گرکـانی. گلستان.)١٣١٠(بن عبدالله سعدی، مصلحـ 

. چاپخانۀ علمی

.چاپخانۀ فرهنگ: تهران. ییبه اهتمام حبیب یغما. گلستان سعدی.)١٣١٦(ـ ــــــــــــ

انتشـاراتی احمـد ۀمؤسسـ: تهران. به کوشش محمد خزائلی. شرح گلستان.)١٣٤٤(ـ ــــــــــــ

. علمی

گلسـتان، بوسـتان، غزلیـات، قصـائد، قطعـات و رسـائل: کلیات سـعدی. )١٣٦٩(ـ ــــــــــــ

: تهـران،چـاپ هشـتم. بـه اهتمـام محمـدعلی فروغـی. )های موجوداز روی قدیمترین نسخه(

.امیرکبیر

نسـخۀ علمـی و انتقـادی از روی قـدیمترین نسـخ خطـی : گلستان سعدی.)١٣٧٣(ـــــــــــــ

.امیرکبیر: تهران. به کوشش برات زنجانی. )نسخ پکن(

به کوشش برات . )نسخ پکن(از روی قدیمترین نسخ خطی : گلستان سعدی) ١٣٨٦(ـ ــــــــــــ

. امیرکبیر: تهران،رمچاپ چها. زنجانی

: تهـران،چاپ نهم. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی. گلستان سعدی.)١٣٨٩(ـــــــــــــ

. خوارزمی

های دشوار و برخـی ها و جملهها و شرح بیتبا معنی واژه: گلستان سعدی.)١٣٩٠(ـ ــــــــــــ

ــه ــینکت ــر. های دســتوری و ادب ــل خطیــب رهب ــه کوشــش خلی ــران،وســومیستچــاپ ب. ب : ته

. علیشاهصفی

.نشر میترا: تهران،چاپ سوم از ویرایش دوم. نگاهی تازه به بدیع.)١٣٨٦(شمیسا، سیروس ـ 

. جامی: تهران. شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملوسبک.)١٣٧٧(غلامرضایی، محمد ـ 



٩٧/تأمّلی در ابیات و عباراتی از گلستان سعدی

: بیـروت. ستـاج العـروس مـن جـواهر القـامو.)م١٩٩٤(بـن محمـد مرتضـی زبیـدی، محمـدـ 

. دار الفکر

. بن زیدة مکتبه أسام: حلب. المغرب فی ترتیب المعرب. )م١٩٧٩(بن عبدالسید مطرزی، ناصرـ 

چـاپ . مترجم احمد سـیّاح. ترجمۀ المنجد: فرهنگ بزرگ جامع نوین.)١٣٨٥(معلوف، لویس ـ 

.کتابفروشی اسلام: تهران،ششم

چـاپ . نامۀ لهجۀ فارسی مردم زرقان فـارسواژه: انفرهنگ زرق.)١٣٨٠(زاده، محمدجعفر ملکـ 

.فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران،دوم

. بنیاد فرهنگ ایران: تهران. ترجمۀ احمد تفضلی.)١٣٥٤(مینوی خردـ 

ةالتجاریـةالمکتب: بیروت. المحتاج فی شرح المنهاجةتحف.)م١٩٨٣(بن محمد الهیتمی، احمدـ 

.الکبری




